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ای میهن من، ایران

کتاب »ای میهن من، ایران« شامل ۱۶ قطعه شعر در قالب چهارپاره است که هر یک به توصیف شهرهای ایران 
می‌پردازد. اسدالله شعبانی شاعر این کتاب با نگاهی زیبا و کودکانه، ویژگی‌های محیط‌زیستی، فرهنگی، تاریخی 
و اجتماعی هر منطقه را به تصویر کشیده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ناشر این کتاب است.

وطنم ایران
کتاب »وطنم ایران« نگاهی تاریخی و تحلیلی به جایگاه راهبردی ایران در جهان امروز دارد. سیدعلی گرامیان نویسنده 
این کتاب با بررســی ادوار مختلف، به معضلات اقتصادی کشــور پرداخته و نشــان می‌دهد که موقعیت ژئوپلتیک 

ایران، همواره طمع بیگانگان را برانگیخته است. این کتاب توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

پدرش با بغض و اشک از وصیت پسرش می‌گوید: »در روزهای کرونا، 
پارسا به من گفت »بابا، وقتی مردم، روی سنگ قبرم بنویس پسر ایران 
و لوگوی پرســپولیس را هم بگذار.« من آن موقع جدی نگرفتم، اما او خودش 

می‌دانست چه می‌خواهد.«

روی مزارم بنویس پسر ایران
مکث

خاطرهیادنامه   پسر ایران، تولدت مبارک
روایت پدر شهید پارسا هزارجریبی از وصیت‌های عاشقانه تک‌فرزندش که در جنگ 12روزه آسمانی شد

الناز عباسیان | روزنامه‌نگار | »دلم برات تنگ شده 

رفیق؛ دلم برای اون شوخی‌هات، برای اون سلام گزارش
نظامیت به پرچم ایران، بــرای اون حرف‌هایی که 
وقتی نمی‌تونستی بگی نه! می‌گفتی »معذبم نکن«. پارساجان! پسر 
دوست‌داشتنی من. امروز دوم شهریور و روز تولدته. تولدت مبارک 
پسر ایران! کیک تولدت رو گذاشتم سر مزارت، ولی می‌دونم که تو 
جایی بهتر از اینجا نشستی و داری به من لبخند می‌زنی. اگه بودی، 
امروز باید شمع 27سالگیت‌رو فوت می‌کردی! ولی تو خودت بهتر از 
من می‌دونی که برای من و مادرت، هر روز، روز تولد توست؛ چون هر 
لحظه با خاطراتت زندگی می‌کنیم. تو همون تک‌درختی هستی که 
همیشه می‌گفتی. حالا ســایه‌ات افتاده تو دلم. تک‌فرزندم بودی، 
ریشه‌ام بودی! دشــمن فکر کرد با بردن بچه‌های ایران، می‌تونه 
نسل‌کشی کنه اما نه؛ تو و بچه‌های این سرزمین تکثیر شدید. الان 
هزار تا پسر دارم؛ هرکی میاد کنار مزارت، می‌گه داداش پارسا.« اینها 
بخشی از واگویه‌های پدر شهید پارسا منصور هزار‌جریبی است؛ 
پسری که در جنگ 12روزه آسمانی شده و به‌خاطر علاقه بسیارش به 
وطن،در فضای مجازی به »پسر ایران« معروف شد. در برنامه »جان 
ایران« از قاب تلویزیون همشهری پای صحبت‌های رامین منصور 

هزارجریبی نشستیم.

وقف کتابخانه دکتر صدیق
کتابخانــه ۱۴ هــزار جلــدی مرحــوم  
»دکتر محمــد‌زاده صدیــق« در منزل 
مســکونی‌اش واقع در خیابان جمالزاده 
جنوبی، شهید یدالله کلهر وقف شده است؛ 
کتابخانه‌ای که بنیان شــکل‌گیری آن به دهه ۳۰ می‌رســد و 
یکــی از عظیم‌ترین مراجع زبان‌شناســی برای پژوهشــگران 
محسوب می‌شــود. امروز دوم شهریور ســالروز چهارمین روز 
درگذشت دکتر حسین محمدزاده صدیق، زبان‌شناس، مترجم 
 و ادیب معاصر کشورمان است؛ کســی که در سال ۱۴۰۱ و در

۷۷ سالگی از دنیا رفت. او طبق وصیتنامه‌اش، کتابخانه خود را 
وقف مردم ایران کرده اســت تا در قالب یک کتابخانه تخصصی 
مورد استفاده متخصصان، زبان‌شناسان و آذربایجان‌پژوهان قرار 
گیرد. کتابخانه ۱۴ هزار جلدی دکتر صدیق، به‌صورت تقریبی 
نیمی به زبان فارسی و نیمی به زبان‌های عربی، انگلیسی، روسی، 
ازبکی، ترکمنی، ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی است. ایلدار 
محمدزاده صدیق در چهارمین ســالگرد پدرش که در منزل و 
کتابخانه تخصصی او برگزار شد درباره وضعیت این وقف فرهنگی 
گفت: » کتابخانه پدرم یک مجموعه اسلام‌شناسی، ایران‌شناسی، 
زبان‌شناسی، آذربایجان‌شناسی و ترکی‌پژوهی است که یکجا و 
در کنار هم معنا پیدا می‌کند. اینکه بخشــی از آن در کتابخانه 
مرکزی فلان شهر باشد، سبب پراکنده شدن این مجموعه نفیس 
خواهد شد. او خواهان ایجاد مرکز و یا کتابخانه‌ای پژوهشی به نام 
پدرش شد تا این کتاب‌ها در آن مکان در دسترس پژوهشگران و 
علاقه‌مندان قرار گیرد.« او با خواندن بخشی از متن وصیت‌نامه 
پدرش گفت: »تأکید پدرم بر بهره‌مندی از این کتابخانه در داخل 
خاک ایران است، از همین روی درخواست‌های برخی کشورهای 
همسایه را بررسی نکردم و تأکید دارم که این اتفاق هرچه سریع‌تر 
بیفتد. او همچنین گفت: امکان بهره‌مندی از این کتابخانه در کنار 
بنیادی به نام او و یا توسط بخشــی خصوصی نیز وجود دارد. اما 

معتقدم که بهترین کار دولتی بودن این اتفاق مبارک است.«
همچنین در این مراسم دکتر فیروز رفاهی، استاد زبان‌شناسی 
درباره جایگاه علمی پروفسور صدیق در آذربایجان معاصر ایران 
گفت: »نســل‌های آینده از میراث به‌جای مانده از دکتر صدیق 
بهره‌مند خواهند شــد. کارها و خدمات ایشان ماندگار است و با 
رفتن ایشان به اتمام نرسیده است. مجله‌هایی که در سال‌های 
ابتدایی انقلاب اســامی در ایران توسط ایشان منتشر می‌شد، 
به زبان استاندارد و ادبی بود و بســیار مقبول بود. دکتر صدیق 
تلاش بسیاری در حفظ و ماندگاری زبان استاندارد و اصیل ترکی 

آذربایجانی در ایران کردند.«

شیفته امام رضاع بود
پارســا با همان خالکوبی و چهره متفاوتش، ارادت زیادی 
به امام رضا)ع( داشت. پدر شــهید از خاطره‌ای می‌گوید 
که کمتر کســی آن را می‌داند: »یک بار در مسیر بزرگراه 
کردستان، تابلوی بزرگی به شکل گنبد امام رضا)ع( دیدیم. 
پارســا هر بار از آنجا رد می‌شــد، از همان داخل ماشین با 
ابهت تمام ســام نظامی می‌داد. من تعجب کردم، گفت 
»بابا، اینجا شمال‌شــرقی ضریح امام رضاست؛ من هر روز 
به ایشــان ادای احترام می‌کنم.« حتی یک‌بار در ورزشگاه 
انقلاب مداح معروف آقای محمدحســین پویانفر را دیده 
بود و شــروع کرده بود به خواندن نوحه »عشق یعنی به تو 
رسیدن«. آقای پویانفر تعجب کرده بود که چطور این تیپ 
ورزشکار این مدیحه را حفظ کرده. پارسا گفته بود مگر امام 
حسین)ع( فقط برای شما بچه‌مذهبی‌هاست؟! از همان جا 
با هم آشنا شدند.« پدر شهید با لبخندی تلخ روایت می‌کند: 
»پارســا به همه قهرمانان ملی‌اش ارادت داشت؛ از دکتر 
مصدق تا شهید صیاد شــیرازی. او خودش هم رفت کنار 
همان قهرمان‌ها. همیشه می‌گفت همت‌ها رفتند، باکری‌ها 

رفتند و ما ماندیم. خودش هم رفت پیش آنها.«
پارسا در جنگ ۱۲ روزه، هنگام استراحت در خانه خودشان، 
بر اثر اصابت موشــک به خانه دکتر ذوالفقاری به شهادت 
رسید. پدرش تأکید می‌کند: »بعضی می‌گویند نقطه‌زنی 
دقیق بوده، اما در آن خانه، ۹ غیرنظامی شــهید شدند. در 
همان روزها، ۱۵ کودک زیر ۱۴ ســال 
در حملات مشابه کشــته شدند که 
میانگین سنی‌شان فقط ۷ سال بود.« 
او با اشــاره به ســکوت اولیه جامعه 
جهانــی می‌گوید: »یــک هفته بعد، 
گزارشگر حقوق بشر ایران در بی‌بی‌سی 
این جنایت را محکــوم کرد، اما 
پیــش از آن، کســی حرفی 
نمی‌زد. ما در سازمان حقوق 
بشر ســوئیس این آمار را 
ارائه دادیم، امــا نباید این 
فاجعه‌هــا مقطعی بمانند. 
همانطــور کــه در برلین 
برای قربانیان جنگ یادبود 
ســاخته‌اند، ما هــم باید نام 
شــهدای جنگ‌هــای اخیر را 

زنده نگه داریم.«

ریحانه مرتضوی؛ خبرنگار

وطن‌پرستی پسر خالکوبی‌دار 
پارسا متولد دوم شهریور ۱۳۷۸ بود. ورزشکار، پرانرژی، با خالکوبی‌هایی 
از اشعار فردوسی و نقشه ایران. اما به‌گفته پدرش، هیچ‌کس از ظاهرش 
نمی‌توانست عمق دلبستگی‌اش به ایران را حدس بزند. چند‌ماه پیش از 
شهادت، فیلمی از او منتشر شد که در برابر پرچم سه‌رنگ ‌ایستاده و سلام 
نظامی می‌دهد. پدر ماجرای این فیلم را تعریف می‌کند: »پسرم قهرمان 

رشته پدل بود. شرایطی فراهم شد که پارسا را به خارج از کشور 
اعزام کنیم. من و مادرش به او پیشنهاد مهاجرت دادیم. چند 

روز بعد دیدم برای من فیلمی ارسال کرده است: فیلمی 
که با شلوار ورزشی، مقابل پرچم ایران ایستاده و 

ادای احترام می‌کند. بعد رو به دوربین خطاب 
به ما می‌گوید من اینجــا می‌مانم. روی فیلم 
هم یک متن با موضوع وطن پرستی نوشته 
بود: »گفتم و باز هم توی این لحظات پایانی 
عهد می‌بندم من پسر ایران، پایبند این سه 
رنگ! پایبند این مادر می‌مانم.« نمی‌دانم 
این حرف چطور به زبانش آمده بود که تأکید 

کرد در این لحظات پایانی!  یک‌بار هم رفته بود دبی. به سمت دریا رفت و 
رو به ایران کنار ساحل، سلام نظامی داد. یک شرکت تجاری ثبت کرده 
بود که اولش واژه پرشین)Persian( داشت. خیلی‌ها گفتند این جمله 
را حذف کن تا شــرکت‌های دبی بهتر همکاری کنند گفت »اصلا و ابدا 
نام ایران از شرکت من حذف نمی‌شود.« اغراق نمی‌کنم اگر بگویم بعد از 
انتشار فیلم سلام نظامی و ادای احترام او به پرچم ایران، چالش احترام به 
پرچم در فضای مجازی چقدر زیاد شد. پارسا نشان داد که وطن‌پرستی، 

یک حس درونی است نه یک شعار.«

دشمن خواست ریشه‌ام را بزند
یکی از عجیب‌ترین توصیف‌های پدر از پارسا، تشبیه او 
به یک »تک‌درخت« است. پدر روایت می‌کند: »همیشه 
هنگام رفتن به شمال از سمت فیروزکوه، به یک 
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درخت تنها اشاره می‌کرد و می‌گفت بابا، من هم مثل این درختم؛ محکم 
اما تنها.« حالا که رفته به آن جمله او فکــر می‌کنم؛ اینکه مثل درخت 
بود. گرچه به ظاهر رفته اما ریشه دوانده در دل خیلی‌ها. باور کنید بعد 
از شهادتش کلی دوست پیدا کرده. آدم‌هایی با ظاهر متفاوت. از مذهبی 
گرفته تا غیرمذهبی. چند وقت پیش مادری با من تماس گرفت و گفت 
پسرم هوای مهاجرت به سرش زده بود. بعد از دیدن فیلم و عکس‌های 
پسر شما نه‌تنها منصرف شده که تبدیل به یک وطن‌پرست واقعی شده. 
در فضای مجازی از ایران تولید محتوا می‌کند و به عشــق پارسا، پلاک 
»پســر ایران« به گردنش آویخته است. در مراســم چهلم پارسا معاون 
مدرسه به من و مادرش گفت »شــما مقصرید که این پسر شهید شد.« 

با تعجب پرســیدم »چطور؟« گفت 
»چون خوب تربیتش کردید، خدا او 

را از شما گرفت.«


